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تو اگر می‌خواهی 
به جهنم‏‎ ‎‏بروی، برو 

امام در نجف که بودند چون خرج زیاد بود به آقای شیخ عبدالعلی 
قرهی‏‎ ‎‏فرموده بودند که ماهی ۳۰دینار برای خرج منزل آقامصطفی 
بــه او بدهید. با آن‏‎ ‎‏وضعیتی که در نجــف بود این ۳۰دینار کفاف 
زندگی ایشــان را نمی‌کرد و خیلی‏‎ ‎‏سخت بود. آقا مصطفی خدمت 
آیت الّل حکیم رفتند، ایشان اظهار لطف کردند‏‎ ‎‏و قرار شد ماهیانه 
6دینار به مرحوم آقامصطفی شــهریه بدهنــد. مطلب که به‏‎ ‎‏امام 
رسید ایشان به آقای قرهی فرمودند: از این ماه به مصطفی ۲۴دینار 
بدهید.‏‎ ‎‏آقامصطفــی به امام عرض کرد آقا چرا اینطور کردید؟ امام 
دست در جیبشان‏‎ ‎‏کرده و کلیدی را درآوردند و فرمودند: »این کلید 
صندوق، تو برو هرچقدر‏‎ ‎‏می خواهی بردار! من نمی‌خواهم به جهنم 

بروم تو اگر می‌خواهی به جهنم‏‎ ‎‏بروی، برو.«‏
* آینه حسن، ص461، راوی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
محمد صادق کرباسچی تهرانی

در محضر امام خمینی)ره(

فلسفه تشريع عبادات، ذكر خداوند و ياد خداوند 
است و به دنبال آن، ياد خود بودن و خود را بازيافتن 
حاصل مىشــود و بعد، هر دو خصوصيت روشناىي و 
قدرت پيدا كردن پيدا می‌شــود؛ هم يك روشــناىي 
مطلق براى انســان حاصل م‌ىشود و هم يك قدرت 

خارق ‏العاده. 
اين قدرت خارق‌‏العاده همان است كه در كرامات و 
معجزات منعكس مىشود و درباره روشناىي فوق‌‏العاده 

هم ممكن است. 
عبادت، مركب تقرب و نزديك شــدن به خداوند 
اســت. بنابر این عبادتی مقبول است كه ما را به خدا 

نزديك كند.
عبادت بدون اينكه انســان را به خدا نزديك كند 
عبادت نيست، يعنى باور نكنيد كه انسان عبادت كند 
ولى به خدا نزديك نشود و عبادتش را هم درست انجام 

داده باشد؛ چنين چيزى محال است.
وقتــى ما م‌ىگوييم بنده در اثــر عبادت به خدا 
نزديك م‏ى شــود، مقصود اين نيســت كه يك بنده 
فاصله‏‌اش با خدا كم مى ‏شــود، به اين معنا كه قبلً 
ميان او و خدا فاصله‌اى وجود داشت، تدريجاً نزديك 
و نزديك م‌‏ىشود به گونه‏‌اى كه فاصله كم م‌ىشود و 
آن مرحله ‏اى كه در قرآن م‌ىگويد: »يا ايهَُّا الْنسْــانُ 
انكََّ كادِحٌ ال‏ى رَبكَِّ كَدْحاً فَمُلاقيه‏« )ای انسان! تو با 
تلاش و رنج بسوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات 
خواهی کرد!( )انشقاق /6( كه اسم آن، ملاقات پروردگار 
و لقاء ربّ اســت، ]تحقق مي‌ىابد]‌، اين‏جور كه معنى 

ندارد و قطعاً مقصود اين نيست، چرا؟ 
براى اينكه گذشته از دهها دليل عقلى كه در اينجا 

وجود دارد كه خدا با بندگان خودش فاصله ندارد
از نظر منطق قرآن خدا به همه موجودات نزديك 

 فلســفه عبــادات در اســلام 

اگر کسی در جســت‌وجوی برکت اســت و می‌خواهد حتی بر مال و 
ثروت خویش بیفزاید بهترین و ســاده‌ترین راه آن است که با خداوند 
وارد معامله شود؛ زیرا هر کسی با خداوند وارد معامله شود هرگز زیان 

نمی‌کند و همواره از معامله خویش سود و بهره فراوان می‌برد.

ســوره  آیه 195  در  قرآن 
بقــره و آیه 134 ســوره 
انفاقی  هرگونه  آل‌عمــران 
در راه خــدا را عاملی مهم 
در جلــب محبــت خداوند 
می‌شمارد. شخصی که اهل 
انفاق شود در گروه محسنان 
محسنان  و  می‌شــود  وارد 
هســتند.  خداوند  محبوب 
کسی که در حوزه محبوبیت 
خداونــدی قــرار می‌گیرد 
می‌شــود  مردمان  محبوب 
و خداونــد دل‌های مردم را 
به ســوی او جذب می‌کند.

 آیه 39 ســوره ســبا به 
که  می‌کند  بیان  صراحت 
سوی  از  شده،  انفاق  مال 
خداوند جبران و جایگزین 
می‌شود و هرگونه خسارت 
و زیان ظاهری نیز از مال 
می‌شود  ســلب  شخص 
و او چیــزی جز ســود و 
برکــت و فراوانی از انفاق 
به ظاهر ضررش نمی‌بیند. 
بــه این معنا کــه هرچه 
از دســت  ظاهــر  در  را 
باطــن چندبرابر  در  داده 
می‌یابد. افــزوده  ارزش 
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تضاد صفت کبر با عقلانیت
قال الامام الباقر)ع(: »ما دخل قلب امرء شیء من الکبر، الا 

نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قَلَّ ذلک اوکثر«.
امام باقر)ع( فرمود: در قلب هیچ انسانی چیزی از کبر وارد نمی‌شود، 
مگر اینکه به همان اندازه از عقلش کاسته خواهد شد. کم باشد یا زیاد!)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 75، ص 186

همسفره با خدمتکاران
امام رضا)ع( در سفری که به دعوت مأمون به خراسان می‌آمد، در 
هنگام خوردن غذا فرمودند: سفره را بگسترانید و غذا بیاورید، و تمام 
خدمتکارهایی که مأمون برای خدمت به حضرت گماشــته بود، همه 
بیایند و بر سر همان سفره بنشینند! در آنجا شخصی به امام رضا)ع( 
عرض می‌کند: آقا! بفرمایید سفره‌ای دیگر برای آنها بگسترانند. حضرت 
در پاســخ می‌فرماید: بین ما و آنها چه فرق اســت؟ پروردگار ما یکی 
اســت و مکتب ما یکی است، پدر و مادر ما )آدم و حوا( یکی است، و 
هر کسی هم به سبب اعمال و رفتارش پاداش می‌بیند. )بنابراین چرا 

سفره‌ای جداگانه برای آنها بگسترانم؟()1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 8، ص 230

شاخص‌های رفتاری 
انسان متکبر )2(

پرسش:
چگونه می‌توان از اعمال و رفتار انسان‌ها صفت کبر و 

تکبر را در روح آنها مورد شناسایی قرار داد؟
پاسخ:

 در بخش نخست پاسخ به این سوال که در مورخه ۳۰بهمن  ماه 
منتشر شد به شاخص‌ها و نشانه‌هایی همچون: 1- پذیرش حق 
2- تقدم و تأخر در ســام 3- حالت صحبت کردن با دیگران 
4- شیوه راه رفتن 5- نحوه نشستن 6- رفع حوائج روزمره اشاره 

کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم:
7- پوشش متکبرانه

اگر انســان در روحیه خود، خیلی علاقه‌مند به نوپوشــی، 
شی‌کپوشی و خوش‌پوشی خارج از عرف بود و دوست داشت که 
همیشه لباسش نو، شیک و فاخر غیرعرفی باشد، و حاضر نیست 
لباس کهنه تنش کنــد بداند که مبتلا به بیماری کبر و تکبر 
است! مسئله نظافت، تمیزی و مرتب بودن مقوله دیگری است 
که اسلام به آن تاکید فراوان دارد. پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: 
کســی که زانوی شتر خود را خودش ببندد و لباس پشمی بر 
تن کند، از صفت کبر و تکبر به دور است)اخلاق ربانی، آیت‌الله 

شیخ مجتبی تهرانی، ج7، ص89(
8- رفت و آمد با ثروتمندان

اگر انســان در روحیه خود و در درونش ببیند که متمایل 
اســت با افراد ثروتمند و افرادی که دارای پست و مقام دنیایی 
هســتند رفت و آمد و آشنایی داشــته باشد و آنها را بر فقرا و 
نیازمنــدان ترجیح می‌دهد، بداند کــه مبتلا به بیماری کبر و 
تکبر اســت. امام علی)ع( در نامه‌ای عتاب‌آمیز به »عثمان ابن 
حنیف« که در میهمانی ثروتمندان شــرکت کرده بود، نوشت: 
هرگــز فکر نمی‌کردم که تو دعــوت مردمی را اجابت کنی که 
بینوایان را از در می‌رانند و اغنیا و توانگران را بر ســر ســفره 

می‌نشانند)نهج‌البلاغه - نامه 45(
9- گریزان بودن از فقرا

اگر انسان در روحیه و درون خود ببیند که روحش از فقرا و 
تهیدستان گریزان است، و دوست ندارد با آنها مراوده، رفت و آمد 
و نشست و برخاست داشته باشد، بداند که مبتلا به بیماری کبر 
و تکبر است! زیرا در معیار انسانیت و سلامت روحی، هیچ‌گاه مال 
و ثروت و ریاست و مقام اعتباری دنیا، برای ارتباطات دوستانه 
و مراوده و رفت و آمد با انســان‌ها مطرح نیســت! بلکه با قطع 
نظر از تاکیدات فراوان آموزه‌های وحیانی، انســانیت و سلامت 
روحی اقتضاء می‌کند انســان با افراد فقیر، تهیدست و درمانده 
بیشتر ملاطفت کند. در سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( 
می‌خوانیم که بزرگواران در هنگام غذا خوردن هیچ‌گاه ســفره 
جداگانه‌ای از خدمتکاران، غلامان و کنیزان خود نمی‌انداختند 
و در کنار آنها با یکدیگر غذا تناول می‌کردند، و همواره با فقرا و 
تهیدستان ارتباطات عاطفی و معنوی و مادی عمیقی داشتند، 
به‌گونه‌ای که بیشــترین مخاطبان خود را از میان همین اقشار 

ضعیف و کم‌درآمد جذب خود کردند.
10- نشستن در مقابل ایستاده‌ها

یکی دیگر از مواردی که علمای اخلاق برای شناسایی بیماری 
کبر و تکبر در روح انسان مطرح می‌کنند این است که اگر انسان 
در شرایط عادی نه استثنایی خوشش بیاید که بنشیند و دیگران 
در مقابل او بایستند، و از چنین حالتی لذت ببرد، باید بداند که 
مبتلا به بیماری کبر و تکبر است! در روایتی از امام علی)ع( آمده 
است: اگر کسی بخواهد به شخصی که اهل آتش )جهنم( است 
نظر بیفکند، یعنی یک شخص جهنمی را ببیند، پس نگاه کند 
به ســوی شخصی که در حالت نشسته است و در پیش رویش 
گروهی ایستاده‌اند.)بحارالانوار، ج70، ص206( در سیره پیامبر 
اکرم)ص( آمده اســت که حضرت از این جهت خیلی ناراحت 
می‌شد، تا عده‌ای می‌آمدند و جلوی حضرت می‌ایستادند، سریع 

برمی‌خاست و با آنها ایستاده سخن می‌گفت.

وارونگی حق و باطل
بیماری کبر موجب می‌شــود، انسان حق را باطل ببیند، نه تنها 
حق را نمی‌بیند، چه بســا آن کســی که متکبر اســت حق را وارونه 
می‌بیند. گاهی انسان تعجب می‌کند، یک مسئله واضح و آشکار را که 
به انسان عادی بگویند تا به آن توجه پیدا کند، زود دریافت می‌کند، 
 ولی شخص متکبر نه اینکه حق را نمی‌یابد، بلکه به جای حق باطل را 

می‌بیند!)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 7، ص 51

تأثیر غذا در کاهش لذت عبادت
در ســفری که در تاریخ 1389/5/12 به کشــور ترکمنستان 
داشتم، آقای سیّد محمّد موسی ‌هاشمی گلپایگانی، سفیر جمهوری 
اســامی ایران در آنجا، به نقل پدرشان از جدّش فقیه بصیر و عالمِ 
 وارســته آیت‌الله سید جمال گلپایگانی نقل کرد که ایشان در سن 
24 یا ۲۵سالگی با این انگیزه از اصفهان به نجف می‌رود که از برکات جوار 
 مرقد امام علی)ع( بهره ببرد و نیز از درس بزرگان علمای نجف استفاده 

کند.
پــس از مدتی که در نجف ماند احســاس می‌کند که دیگر از 
عبادات، خوب لذت نمی‌برد، حتی حالاتی که در اصفهان داشت نیز 
برای او پدید نمی‌آید و لذا سه بار در زیارت امیرالمؤمنین)ع( خطاب 
به آن حضرت می‌گوید: آقا! من آمدم اینجا از برکات همجواری شما 
 اســتفاده کنم، اما فکر می‌کنم آنچه در اصفهان داشته‌ام نیز کمتر 

شده.
در بار سوم می‌گوید: اگر درست نکنی برمی‌گردم!

بعد از بار ســوم، به مدرسه برمی‌گردد و وسایل خود را می‌بندد 
و آمادۀ بازگشــت می‌شــود. برای گرفتن وضو، سر حوض مدرسه 
می‌رود. پس از وضو وقتی می‌خواهد وارد حجره شــود، شــخصی 
را می‌بیند که روی ســکّوی حجره نشسته است )وی احتمالاً سید 
 احمد کربلایی یا ســید علی قاضی بوده(. آن شــخص به ایشــان 

می‌گوید: 
سید جمال! چرا ناراحتی؟ احساس لذّت نکردن شما از عبادت 
مثل گذشته به دلیل آن است که گوشتی را که از قصابی می‌خری 
تطهیر نمی‌کنی. احتیاطاً آن را آب بکش. در اصفهان قصاب‌ها پس 
از ذبح گوســفند، گردن آن را شست وشو می‌دهند و آن را تطهیر 
می‌کنند، ولی در نجف گردن گوسفند را تطهیر نمی‌کنند. این است 

که ذائقۀ عبادت شما مثل سابق نیست.۱

یافتن مطلب مورد نظر
 با توسّل به پیامبر)ص(

حجت‌الاســام و المسلمین حسینعلی نیّری به نقل از مرحوم 
علامۀ امینی نقل کرده‌اند:

در اوائل کارم، قبل از آنکه مشغول نوشتن الغدیر شوم، مطلبی 
را دیــده بودم، آن موقع در فکر جمع‌آوری این‌گونه مطالب نبودم. 
بعد که مشغول نوشتن الغدیر شدم، یاد آن مطلب افتادم، ولی هرچه 
فکر کردم که آن را در کدام کتاب دیده‌ام، یادم نیامد. به کتاب‌هایی 
که احتمال می‌دادم مراجعه کردم، چیزی ندیدم. متوسّل به رسول 
اکرم)ص( شدم، سه روز حالت توسّل داشتم که حضرت عنایتی کند 

که من مدرک مطلب را پیدا کنم.
یــک روز صبح یکی از آقایان عشــایر، که از چادرنشــین‌های 
اطــراف نجف بود و با من رفت و آمد داشــت، بــه منزل ما آمد و 
گفــت: در منطقۀ چادرنشــین‌ ما، یک پیر‌زنی هم هســت که در 
چــادری تنها زندگی می‌کند، او پیش من آمــده و کتابی را برایم 
آورده و گفته است این کتاب از قدیم در میان اثاثیۀ ما بوده و من 
ســه شب است که پیغمبر اکرم)ص( را خواب می‌بینم که حضرت 
می‌فرماید: »این کتاب را به نجف ببر. من خودم که نجف نمی‌روم 
و آنجا کســی را نمی‌شناســم. شما که به نجف می‌روید و آقایان را 
 می‌شناســید این کتاب را ببرید نجف«. من هــم آورده‌ام خدمت 

شما. 
مــن کتاب را گرفتم دیدم همان کتابی اســت که مطلب مورد 

نظرم در آن است! ۲
 ۱ و ۲-کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی 

ری شهری، انتشارات دارالحديث قم

حکایت اهل راز

صفحه 6
پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
۲۹ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۷۹

انفاق که در لغت به معنای اخراج بخشی از 
مال از ملک اســت )مجمع البیان، ج 1 و 2 ص 
121( در فرهنگ و کاربردهای قرآنی هرگونه 
اخراج و بخشش و در اختیار دیگری گذاشتن 
مال و غیرمال، از واجب و غیر واجب اســت؛ 

)مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه(
اما چرا انفاق در میان اصول اســامی در 
جایگاه ویژه و با اهمیت قرار گرفته اســت که 
پس از اعمال صرف عبادی چون نماز در آیات 
بسیاری مطرح می‌شود و خداوند به دنبال اقامه 
نماز سخن از بخشش و انفاق به میان می‌آورد و 
از نظر ارزشی در ردیف و جایگاه عبادیات محض 

قرار می‌دهد؟
چه آثار و کارکردهای فردی و اجتماعی و دینی 
و دنیوی برای انفاق اســت و تحلیل قرآن از آن 
چیست؟ این نوشتار تلاشی است برای پاسخگویی 
به این پرسش که تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود.

***
 انفاق، عامل همبستگی اجتماعی

برای شناخت ارزش و اهمیت هرچیزی می‌توان 
از شیوه‌های گوناگون بهره گرفت که یکی از بهترین 
راه‌ها، ارزش‌گذاری بر اساس کارکردها و آثار چیزی 
اســت. هر چیزی بر پایه کارکردها، آثار و پیامدهای 

آن قابل شناسایی و ارزش‌گذاری است.

ثار آن در زندگی فردی و اجتماعی و آ انفاق 
 منصور حسینی

بنابراین برای شناخت جایگاه و اهمیت انفاق در 
نگرش قرآن بــه بازخوانی برخی آثار و کارکردهای 

انفاق می‌پردازیم.
انفاق که به معنای بخشش و دادن مال و چیزی 
به دیگری است در حوزه عمل اجتماعی کارکردها و 

آثار اصلی و اساسی خود را نشان می‌دهد.
از مهم‌ ترین کارکردهایی که قرآن برای انفاق و 
هرگونه نیکی و بخششی بیان می‌کند، اتحاد و انسجام 

و تقویت روابط اجتماعی است.
کسی که به هر عنوانی نسبت به دیگری از مال و 
یا چیز دیگری می‌بخشد در حقیقت به دیگری توجه 
داشــته و دیگری برای او ارزش و مقام یافته است؛ 

زیرا آدمی به طور طبیعی به اموری توجه می‌کند که 
ارزش توجه و عنایت را یافته باشد. توجه به دیگری 
و عنایت به او خود عامل جلب و جذب محبت است.
افزایش محبت مهم‌تریــن عامل هم‌ترین عامل 
همبستگی و انسجام ملی و مردمی است؛ زیرا دل‌ها 
به سوی هم کشیده می‌شود و عواطف برانگیخته شده 
و احساسات تحریک می‌شود به‌گونه‌ای که شخص خود 
را به نوعی مدیون و تحت منت و مهر دیگری می‌یابد. 
این‌گونه است که حس مشارکت و همراهی نیز افزایش 
یافته و همکاری در میان افراد جامعه بیشتر می‌شود.

این مسئله از امور قابل تجربه برای همگان است 
و هرکسی به نحوی این مطلب را تجربه کرده است.

ضرورت انفاق از دوست داشتنی‌ها
انفاق و بخشــش حتی اگر از زیاده و باقیمانده 
مال و یا هر چیز قابل انفاقی باشــد، باز می‌تواند از 

چنیــن کارکردی برخوردار باشــد. )بقره آیه 219( 
البته این انفاق از زیاده زمانی می‌تواند اثر خود را به 
جا گذارد که انفاق از چیزهای شایسته و نیکو باشد 
)بقــره آیه 267 و نحل آیه 75(؛ زیرا در آیات قرآن 
هنگامی که درباره انفاق ســخن به میان می‌آورد بر 
واژه »مما رزقنا« تاکید می‌شــود و رزق و روزی به 
امری گفته می‌شود که شخص برای برآوردن نیازهای 
طبیعی زندگی خویش بدان نیازمند اســت و ارزش 
اســتفاده دارد. بر این اساس هر چیزی که بخشی از 
نیازهای زندگی را تامین می‌کند و شــخص خود به 
طور طبیعی آن را رزق و روزی خویش می‌شــمارد، 
قابل انفاق می‌باشــد. این همان چیزی است که در 
اصطلاح از آن به امری محبوب و با ارزش یاد می‌شود. 
در حقیقت انسان از هر چیزی که آن را رزق و روزی 
خویش می‌شــمارد و برای او دارای ارزش و اهمیت 
است می‌بایست انفاق کند. بر این اساس انفاق حتما 
باید از چیزهایی باشد که شایسته انفاق است و ارزش 
آن را دارد که مورد استفاده انفاق کننده قرار گیرد و 

آن را محبوب بشمارد.
البتــه برخی بر این باورند که می‌توان از هرچیز 
مازاد بــر نیاز خود انفاق کــرد و حتی بر این نکته 
تاکید می‌کنند که انفاق اصولا محدود به امکانات و 
دارایی‌هایی است که مازاد بر نیاز آدمی باشد. چنانکه 
با توجه به واژه عفو در آیه 219 سوره بقره و روایتی 
از امام‌باقــر)ع( که عفو را بر معنای زائد بر قوت یک 
سال دانسته اســت )نور الثقلین ذیل آیه( آین‌گونه 
گفته‌اند که انفاق، محدود به مازاد بر قوت یا دســت 
کم مازاد از هر چیزی اســت. اما به نظر می‌رسد که 
آیه در مقام تحدید نیست بلکه بیان مصداق می‌باشد 
که هرگونه مازادی که قابلیت عنوان رزق حسن را دارا 
می‌باشــد باید انفاق شود. بر این اساس شرط روزی 
نیک و شایسته، هم‌چنان در جای خود باقی می‌ماند. 
البته شیخ‌ طبرسی بر این باور است که مراد آن 
اســت که تنها از اموالی که از راه حلال و مشروع به 
دست آمده انفاق شود و اگر مالی حرام و غیرمشروع 
باشــد نمی‌تــوان آن را مصداقی از انفاق دانســت 

)مجمع‌البیان ذیل آیه 3 سوره بقره(
به هر حال بخشش و انفاق از چیزهایی که نیک 
و شایسته و مورد علاقه شخص است می‌تواند عاملی 
برای جلب و جذب قلوب مردمان شود و زمینه‌های 
عاطفی و روحی و روانی برای همدلی و همبستگی 

اجتماعی را فراهم آورد و یا افزایش دهد.
خداوند در آیه 195 سوره بقره و آیه 134 سوره 
آل‌عمران هرگونــه انفاقی در راه خدا را عاملی مهم 
در جلب محبت خداوند می‌شمارد. شخصی که اهل 
انفاق شود در گروه محسنان وارد می‌شود و محسنان 

محبوب خداوند هستند. کسی که در حوزه محبوبیت 
خداوندی قرار می‌گیرد محبوب مردمان می‌شــود و 

خداوند دل‌های مردم را به سوی او جذب می‌کند.
در تحلیل قرآنی هرگونه انفاقی موجب می‌شود 
تا مشکلات اقتصادی اقشار جامعه در یک فرآیندی 
کاهش یافته و حتی از میان برود. کاهش مشکلات 
اقتصادی در میان مردم آنان را در مسیر کمالی قرار 

می‌دهد.
البته چون مشکلات اقتصادی در میان اقشاری از 
جامعه و وفور نعمت در دست بخشی دیگر از جامعه  
تضاد و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد از مردمان 
خواســته شده تا با انفاق خویش این تضاد و شکاف 

طبقاتی را کاهش  دهند.
هنگامی که ثروتمندان جامعه در اندیشه مشکلات 
اقشار کم‌درآمد و یا آسیب‌پذیر جامعه باشند زمینه 
کاهــش تضادها و تنش‌ها در جامعه فراهم می‌آید و 
این‌گونه است که کاهش مشکلات اقتصادی در کنار 
افزایش توجه اقشار پردرآمد می‌تواند نوعی اعتدال 
در جامعه ایجاد کند و امنیت اجتماعی جامعه را نیز 

افزایش دهد.
بر این اســاس که خداوند در آیه 22 سوه نور بر 
لزوم انفاق در راه خدا برای رفع مشــکلات اقتصادی 
نه تنها اقشار کم‌ درآمد بلکه مشکلات کلان اقتصادی 
جامعه اشــاره می‌کند بر این باور اســت که با انفاق 
می‌توان زمینه‌های شکوفایی اقتصادی جامعه را فراهم 
آورد به ‌گونه‌ای که حتی ثروتمندان نیز از شکوفایی 

اقتصادی بهره‌مند شوند.
از آنجا که انفاق در حوزه‌های مختلف مانند جهاد 
در راه خداوند، با مال وجان، فرمانی قرآنی است این 
معنا را می‌توان از آیات اســتنباط کرد که انفاق در 
حوزه‌های جهادی به قصد دفاع از امنیت اجتماعی و 

سیاسی و اقتصادی جامعه است.
بنابرایــن می‌تــوان گفت کــه از مهم‌ترین آثار 
اجتماعی انفاق حفظ امنیت در حدوزه‌های مختلف 
روانی و اجتماعی و اقتصادی جامعه است که آیاتی 
چون 195 سوره بقره و 60 سوره انفال به آن اشاره 

دارد.
فراهــم آوردن عِده و عُده جنگی و جهادی تنها 
با انفاق جان و مال امکانپذیر اســت و اگر هر کسی 
حاضر شــود تا بخشــی از آنچه خداوند به او روزی 
کــرده را در راه خدا انفــاق کند و به جهاد با مال و 
جان اقدام نماید امید آن است که جامعه همواره از 
امنیت کامل برخوردار باشد؛ زیرا حضور آشکار مردم 
در صحنه‌هــای جهادی از راه مال و ثروت و آمادگی 
همیشگی، هرگونه تحرکی را از دشمنان سلب می‌کند 

و در دلهایشان رعب و وحشت ایجاد می‌کند.

آثار فردی انفاق
الف: تزکیه

مهم‌ترین کارکردهایــی که قرآن برای انفاق در 
حوزه فردی و شخصی بیان می‌کند تزکیه است که 
با عبارت هــای مختلف آن را بیان می‌کند. خداوند 
گاه اهل انفاق را اهل محبت خدا )بقره آیه 195( و یا 
اهل نیکی )آل‌عمران آیه 92( و یا اهل مقام مخبتین 
)حج آیه 34 و 35( برمی‌شمارد و یا به صراحت بیان 
می‌کند که چگونه انفاق موجب می‌شود تا شخص از 
نظر روحی و روانی تزکیه شود. )لیل آیات 18 تا 20(

ب( آرامش درونی
کسی که به مقام تزکیه رسیده و خود را تا مقام 
اخبات و احســان و ابرار بالا برده اســت از هر گونه 
اندوه و تشــویش و خوف و نگرانی بیرون می‌آید و 
این‌گونه اســت که اهل انفــاق دارای نوعی آرامش 
درونی می‌شــوند که خداوند در آیات 262 و 265 و 

274 سوره بقره بدان اشاره می‌کند.
شــخصی که به مقام آرامش درونی می‌رســد در 
زندگی خویش اهل آسان‌گیری است و با همه مسائل 
به آســانی برخورد می‌کند. از ایــن رو انفاق موجب 
می‌شــود تا کارهای دنیوی و اخروی بر او آسان شود 
و از هر گونه عسر و تنگی و سختی رهایی یابد. )لیل 
آیات 5 تا 7( زیرا چنین شــخصی همواره خود را در 

کنف حمایت خداوندی می‌بیند و از کم‌کهای الهی 
برخوردار می‌شود. )بقره آیه 270( اما کسانی که از انفاق 
دوری کنند خود را از هرگونه یاری خداوند محروم کرده 
و در زمره ظالمان به خود و جامعه شمرده می‌شوند.

ج( برکت مال
اگــر کســی در جســت‌وجوی برکت اســت و 
می‌خواهد حتــی بر مال و ثــروت خویش بیفزاید 
بهترین و ســاده‌ترین راه آن است که با خداوند وارد 
معامله شود؛ زیرا هر کســی با خداوند وارد معامله 
شود هرگز زیان نمی‌کند و همواره از معامله خویش 
ســود و بهره فراوان می‌برد. از نظر قرآن کسانی که 
با انفاق خویــش با خداوند وارد معامله می‌شــوند 

کسانی‌اند که به برکت دست یافته )بقره آیه 272( 
و از دســتیابی به کمال و تمام نعمت‌ سود می‌برند 
 و مالشــان از نظر کیفیت و کمیت رشــد و فزونی 

می‌یابد.
خداوند در آیه 39 ســوره سبا به صراحت بیان 
می‌کند که مال انفاق شده، از سوی خداوند جبران 
و جایگزین می‌شود و هرگونه خسارت و زیان ظاهری 
نیز از مال شخص سلب می‌شود و او چیزی جز سود 
و برکت و فراوانی از انفاق به ظاهر ضررش نمی‌بیند. 
به این معنا که هرچه را در ظاهر از دســت داده در 

باطن چندبرابر ارزش افزوده می‌یابد.
خداوند برای انفاق آثار و کارکردهای دیگری نیز 
برشمرده اســت که همین اندازه گفته شده در این 
مقاله بــه تنهایی می‌تواند ارزش و اهمیت و جایگاه 

انفاق را روشن سازد.

در اســام، هرچند که برای نیت شر و حتی مقدمه‌ســازی تا پیش از انجام عملی مجازاتی در 
نظر گرفته نشده است ولی برای پیشگیری و بازدارندگی به رفتارها توجه داده شده است که از آن 
به ارهاب دشمن یاد می‌شود. ارهاب یا همان ترساندن دشمن به معنای بهره‌گیری از سیاست‌های 

بازدارندگی است نه به معنای نابودی و مجازات شخص به صرف نیت بد داشتن آن.
این‌گونه اســت که فراهم‌آوری عِدّه و عُدّه )نفرات و تجهیزات( برای ترســاندن دشمن به عنوان 
یک راهبرد در دستور کار مسلمانان قرار می‌گیرد. دشمنی که نیت شر و بدی دارد به سبب وجود 
امکانات و آمادگی نظامی در میان مسلمانان از هرگونه عمل بدی پرهیز می‌کند. قرآن می‌فرماید: 
»و در برابر آنها تا هرچقدر می‌توانید نیرو و اســبان ســواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان 
خودتان - و جز آنها که شما نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد - را بترسانید و آنچه را که در راه خدا 

هزینه می‌کنید به تمامی به شما برگردانده می‌شود و به شما ستم نمی‌شود.)انفال - آیه 60(
در حقیقت سیاست راهبردی اسلام در برابر اندیشه‌ها و نیت‌های شرورانه، سیاست ترس‌افکنی 
است که یک سیاســت بازدارنده در چارچوب حقوق پذیرفته‌شده عقلانی است. افزایش تجهیزات 
دفاعی و آمادگی دائمی نظامی این امکان را به دولت اسلامی می‌دهد تا از شرارت‌های دشمنان در 
امنیت باشد. بنابراین استفاده از هرگونه ابزار و فناوری که بتواند در چارچوب هراس‌افکنی در میان 

دشمنان تاثیرگذار باشد مورد توجه و تاکید اسلام است.

است، خدا از هيچ موجودى دور نيست: »وَ نحَْنُ اقْرَبُ 
اليَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْريد«‌، )ق/16( ما از رگ گردن انسان 

به انسان نزدكيتريم. 
بله، يك مطلب هست: خدا به همه مردم متساوياً 
نزديك است بلكه به همه اشياء متساوياً نزديك است
ولى اشياء متساوياً به خدا نزديك نيستند. اشياء 
احياناً از خدا دورند ولى خدا به همه اشــياء نزديك 

اســت كه اين هم رمزى دارد، نزديك شــدن به خدا 
يعنى خدا كه كمال مطلق اســت، ما مرتب كمالات 

بيشترى پيدا مك‌‏ىنيم. 
خــدا علم على الاطلاق اســت؛ بر علم و ايمان و 

بصيرت ما افزوده م‏ى شود. 
خدا قدرت على الاطلاق است؛ بر قدرت ما افزوده 

م‏‌ىشود.

خدا حيات على الاطلاق و اراده على الاطلاق است؛ 
بر حيات و اراده ما افزوده م‏ى شود.

پــس در مســئله عبوديت به تعبيــر امام جعفر 
«)مصباح  هًُْ بوبيَِّ صادق)ع(»العُْبودِيـَّـةُ جَوْهَرَهًْ كُنْهُهَا الرُّ

الشريعهًْ: 536 ( 
هرچه كه در راه عبوديت جلو بروى، بر ربوبيت و 
(، بر صاحب  خداوندگارى تو )نه خداىي تو العياذ بالَلّ

بودن و تسلط و قدرت تو افزوده م‏‌ىشود.
باور نكنيد كه انسان به خدا، اين كانون يلاتناهاى 
هســتى نزديك بشــود ولى بر بصيــرت و ايمان و 
روشــنا‏‌ىياش افزوده نشود، بر قدرت و حيات و اراده 
و تســلطش افزوده نشود‌، بنابر این عبادت راه كسب 
قدرت و تســلط است که این تسلط و قدرت در پنج 

مرحله می‌باشد: 
1. اولين اثر عبادت، تسلط بر خود، 

2. تسلط بر‌انديشه و قوه خيال،
3. ب‌ىنياز شــدن روح از بدن‌، قدرت تخلیه روح 

از بدن
4. قدرت بر تصرف در بدن‏،

5. قدرت بر تصرف در دنياى بيرون‏،
آيا از اين بالاتر هم هســت؟ بله، اگر شما وحشت 

نمىکنيد، بالاترش هم هست. 
آن مرحله بالاتر، آن قدرتى اســت كه بنده‏اى در 
اثر بندگى و عبوديــت خداوند و در اثر قرب به ذات 
اقدس الهى و در اثر نزديك شدن به كانون يلاتناهاى 
هستى، می‌تواند در دنياى بيرون خودش هم تصرف 

كند،چون: »العبودةي جوهرة كنهها الربوبةي«
* مجموعه ‏آثار اســتاد شــهيد مطهرى، ج 29 
)انسان‌شناســی در قرآن(، ص 261 و ج‏23 )آزادی 
معنوی(، ص:482- 494- با تلخیص و ویرایش جزئی

ارهاب و راهبرد بازدارندگی 
از طریق هراس‌افکنی

خلاصه وصیت
 30 ‌صفحه‌ای امام)ره( 

بهار ســال ۱۳۶۵، روزى را که امام)ره( در بستر بیمارى بودند، 
فراموش نم‌ىکنم. ایشــان دچار ناراحتى قلبى شده بودند و تقریباً 
ده، پانــزده روزى در بســتر بیمــارى بودنــد. در آن زمان من در 
تهــران نبودم. آقــاى حاج احمد آقا به من تلفــن کردند و گفتند 
ســریعاً به آنجا بیاییــد؛ فهمیدم که براى امام)ره( مســئله‌اى رخ 
داده اســت. آناً حرکت کردم و پس از چند ساعت طى مسیر، خود 
را به تهران رســاندم. اولین نفر از مســئولان کشور بودم که شاید 
 حدود ده ســاعت پس از بروز حادثه، باىلا سر ایشان حاضر شدم.

روزهــاى نگران‌کننده و ســختى را گذراندیم. خدمــت امام)ره( 
رفتم و هنگامى که نزدیک تخت ایشــان رســیدم، منقلب شــدم 
و نتوانســتم خــودم را نگهــدارم و گریــه کردم. ایشــان تلطف 
فرمودنــد و بــا محبت نگاه کردنــد. بعد چند جملــه گفتند که 
 چون کوتاه بود، به ذهنم ســپردم؛ بیرون آمدم و آنها را نوشــتم.

در آن لحظاتی که امام)ره( ناراحتى قلبى پیدا کرده بودند، ایشــان 
انتظــار و آمادگى براى بروز احتمالى حادثه را داشــتند، بنابراین 
مهم‌ترین حرفى که در ذهن ایشان بود، قاعدتاً م‌ىباید در آن لحظه‌ 
حساس به ما م‌ىگفتند. ایشان فرمودند: »قوى باشید، احساس ضعف 
نکنید، به خدا متکى باشید، »اشدّاء على الکفّار رحماء بینهم« باشید 
و اگر با هم بودید، هیچ‌کس نم‌ىتواند به شــما آسیبى برساند«. به 
نظر من، وصیت ســ‌ىصفحه‌ای امــام)ره( م‌ىتواند در همین چند 

جمله خلاصه شود.
*سخنرانى آیت‌الله خامنه‌ای 
در مراسم بیعت ائمه‌ جمعه‌ سراسر کشور، ۱۳۶۸/۴/۱۲

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(


